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  امام، حافظ شريعت

  *محسن ميرزاپور

  چكيده

بـر  .  وجود فعلي امام معـصوم اسـت       از براهين ضرورت  » حافظ شريعت «برهان  

از . شود شريعت خاتم به حافظي معـصوم نيـاز دارد           اساس اين برهان، ثابت مي    

يابيم مراد از شرع و شريعت در اين بحث، تكاليف            كلمات متكلمان اماميه درمي   

و احكام الهي است، اگر چه بعدي ندارد كه مجموعه معارف و احكام و تكـاليف   

  .ر داشته باشندالهي را نيز در نظ

 و بـراي آن دو مـصداق        انـد   توسـعه داده  » حفاظت«متكلمان اماميه، در معناي     

  :اند معرفي كرده

   است؛ واسطه براي مردم بيان فرموده  بي6چه پيامبر اكرم حفاظت از آن. 1

  .واسطه به امت ابلاغ كنند  نتوانسته بي6چه حضرت رسول بيان آن. 2

شريعت پيامبر خاتم، شريعتي ابـدي اسـت و         : اصل برهان نيز چنين خواهد بود     

پس به ناچار بايد حـافظي      . ساني دارند  تمام مكلفان در تكاليف خود، وظيفه يك      

معصوم باشد تا تكاليف الهي را بدون كم و زيـاد بـه مكلفـان متـأخر از عـصر                    

و » مالايطـاق «در غير اين صورت، يا اهمال در امر شـريعت  . رسالت ابلاغ كند 

در نتيجـه، وجـود     . آيد كه هر سه امـر باطـل اسـت           اجماع لازم مي  يا مخالفت   

  .حافظي معصوم براي شريعت خاتم ضروري خواهد بود

كند، نـه     گفتني است، برهان مزبور حفاظت شأني را براي امام معصوم ثابت مي           

حفاظت فعلي را؛ يعني دين خاتم بايد حافظي معصوم داشته باشد، اما آيا بالفعل              

  گيرد يا نه؟  حفاظت صورت مي

كتـاب، سـنت قطعـي،      : نـد از  مصاديقي كه براي حافظ شرع مطرح شده، عبارت       

  .اجماع، اخبار آحاد، قياس، برائت و امام معصوم

چـه تـوان حفاظـت از         به جز امام معصوم، مصاديق ديگر پذيرفته نيـستند و آن          

  .شريعت را دارد، تنها امام معصوم است
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برهان مزبور با امام غايب سـازگاري نـدارد؛         زنند كه نتيجه      برخي چنين نقد مي   

در پاسـخ بـه آنـان       . كنـد   چرا كه امام غايب فعلاً از شريعت خاتم حفاظت نمـي          

رود؛   توان گفت بر اساس اين برهان، امام معصوم حافظ شأني به شـمار مـي                مي

كند كـه خداونـد حـافظي معـصوم ـ كـه تنهـا         چنين اقتضا مي يعني دين خاتم 

اما آيا تبهكاران و ظالمان مانع از كـار  .  ـ براي او قرار دهد مصداقش امام است

  .شوند يا نه، سخن ديگري است او مي

سخن آخر اين است كه حجت بالغه پروردگـار هميـشه وجـود دارد؛ ولـي ايـن                  

انـسان بـا سوءاسـتفاده خـود، مـانع          . حجت بالغه مانع اختيار انسان نخواهد بود      

هـاي پيـشين بـا انبيـاي عظـام            كه امت   نانچ  شود،    وري از حجج الهي مي      بهره

  .اند كرده گونه برخوردهايي مي اين

  واژگان كليدي

  .حافظ شريعت، امام، خاتميت، شرع، امام غايب، تقيه، حفاظت

  مقدمه

تأكيـد  .  آغاز شده و تاكنون نيز ادامـه دارد        6امامت، از مباحثي است كه پس از رحلت پيامبر        
هاي ديگـر شـده        تفاوت ديدگاه علماي شيعه با علماي فرقه        بر اين موضوع، باعث    :ائمه اطهار 

 عامـه بـه اتفـاق       اند، ولي   متكلمان اماميه، امامت را از اصول اعتقادي و در پي نبوت دانسته           . است
داري امام نظر دارند، غافـل        تر به شأن حكومت      آنان بيش  1.دانند  امامت را از مباحث فروع دين مي      

ر مرجع ديني و رهبري اجتماع و ولايت و سرپرستي امت، داراي شـأن              كه امام، در سه محو      از اين 
  .جز دريافت وحي داراست  امام تمام شئون پيامبر را به2.و مقام است

راه  بخش اول اثبات كبريات مسئله كه با ادلـه عقلـي هـم            : شود  امامت به دو بخش تقسيم مي     
ليت امـام در ايـن بخـش        است؛ مباحثي چون ضرورت وجود امام، ضرورت وصف عصمت و افـض           

بخش دوم، تطبيق اين كبريـات بـر ائمـه          . شود و در اين مباحث نظر كلي به امام است           مطرح مي 
  . قرار دارد7 است كه در رأس آنها وجود مقدس اميرالمؤمنين:عشري اثنا

نيـاز  «موضوع اين نوشتار، ارائه دليلي بر ضرورت وجود فعلي امام معصوم اسـت كـه از آن بـه                    
شود شريعت نبوي در هر عـصري         از طريق اين برهان، ثابت مي     . كنند  تعبير مي » ه حافظ شريعت ب 

اين برهـان، در تـاريخ      .  هستند 7به حافظي معصوم نياز دارد كه مصداق آن، تنها امامان معصوم          
سيدمرتضي، از متكلمان اماميه در قـرن پـنجم در كتـاب            . مباحث علم كلامي سابقه طولاني دارد     

او براي طـرح ايـن      . شود اين برهان از قديم مطرح بوده است         ي آورده كه معلوم مي     عبارت ةالذخير
  : گويد مسئله مي

   3... .صحابنا علي وجوب الامامةأ قد استدلّ
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اگرچه . بر اساس اين عبارت، چنين برهاني بين اصحاب اماميه شناخته شده و مسلم بوده است              
، شأن حافظ بودن امام را امري مـسلم    اند  وجه كرده تر ت  بعضي از متكلمان متأخر، به اين برهان كم       

اگر همين برهـان ارائـه شـود،        . اند   و از آن براي اثبات وصف عصمت امام استفاده كرده          اند  دانسته
هـاي خـاص ايـن        راه با اثبات ضرورت وجود فعلي امام معصوم، وصف عصمت امام از ويژگـي              هم

  .شود برهان نيز ثابت مي

  مفهوم شرع

ختم :  در سه محور است    6شود كه خاتميت نبي اكرم      ميت اين مطلب مطرح مي    در بحث خات  
  4.باب شريعت، ختم باب نبوت و ختم باب رسالت

بدين معنا كه شريعت نبـوي ابـدي و غيـر منـسوخ             . بحث ما مربوط به ختم باب شريعت است       
ه ايـن نكتـه پـي       با توجه به فرهنگ قرآني، ب     . كند  است و در عين حال، شرايع گذشته را نسخ مي         

ديـن همـان    . معناي شريعت اخص از معناي دين اسـت       . كند  بريم كه شريعت با دين فرق مي        مي
شـود و دربـر گيرنـدة توحيـد، وحـي،             بيني مي   پيشها    سنت و طريق عام الهي است كه براي امت        

جـود  رو، در قرآن كلمه دين جمع بـسته نـشده اسـت و انبيـا بـا و                   از اين . است... رسالت، قيامت و  
انـد    اند، همگي مبلغّ و مروج دين واحد بوده         هاي احكام و قوانين خود داشته       اختلافي كه در ويژگي   

و خطوط اصلي برنامه پيامبران يكي بـوده، قـرآن بـراي آن طريـق واحـد و ديـن يگانـه، تعبيـر                        
  5:آورد را مي» اسلام«

g َّينَإِنالد ندع لامَاللّهِالإس f6؛  
  . خدا همان اسلام استدر حقيقت، دين نزد

هاي آنان اختـصاص داشـته، شـريعت ناميـده            هاي مختلف به بعضي انبيا و امت        چه در دوره    آن
 و در   7آمـده اسـت،   » طريـق، راه و روش روشـن و واضـح         «شريعت در لغت بـه معنـاي        . شود  مي

ت نـس       خ را اصطلاح عبارت است از راه و روشي كه براي امت يا پيامبر خاصي معين شـده و قابليـ
شريعت به مسائل فرعي مربوطي گويند كه بـا مقتـضيات زمـان، خـصوصيات محـيط و                  . نيز دارد 
  8.شود هاي مردم، متفاوت مي ويژگي

متكلمان با پيروي از قرآن، هر جا در مباحث خود سخن از قـوانين و احكـام خـاص پيـامبري                     
هاي گذشته اسـت، بـه     امتآورند و در خاتميت كه سخن از نسخ قوانين          باشد، تعبير شريعت را مي    

  .كنند تعبير مي» نسخ شرايع سابقه«
متعلَّق نسخ هميشه احكام و قوانين است و هر جا سخن از نـسخ باشـد، بـه احكـام و قـوانين                       

اگرچه معارف داراي سطوح هـستند و       . بردار نيستند   شود؛ برخلاف معارف الهي كه نسخ       مربوط مي 
براي مثال، معارفي كـه پيـامبر       . گيرد   نسخي صورت نمي   رود، در معارف الهي     شان بالاتر مي    سطح
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 به مردم ابلاغ كرده، تكامل يافته معارف الهي است كه انبياي گذشـته بـه مـردم القـا                    6اسلام
 به بشر ابلاغ كرده، ناسخ قوانين انبياي        6اند، ولي احكام، قوانين و تكاليفي كه پيامبر اكرم          كرده

  9.گذشته است
تنها از نظر وضع قوانين جديد نيـست، بلكـه          ) خصوص پيامبر خاتم   به(ديد  نياز بشر به پيامبر ج    

ها در درجه اول به معارف الهي نياز دارند و پيامبر ابتدا حقايقي از غيب را براي مردم بـازگو                      انسان
 بـا ايـن حـال، تكـاليف     10.رسـد  گذاري و جعل احكام و تكاليف مي گاه نوبت به قانون    كند و آن    مي

تكاليف، احكـام و    (كند و غرض از شريعت        نسان را در حيات دنيا و آخرت تأمين مي        الهي سعادت ا  
. چيزي نيست جز غرض خلقت انسان كه همان وصول به كمـالات لايـق اوسـت               ) قوانين شرعي 

توانـد بـه كمـال انـساني خـود و سـعادت               انسان در لواي قوانين و دستورهاي پروردگار خود، مـي         
  11.مطلوب خويش نايل آيد

  : تيجه، مراد از شرع و شريعت در اين مبحث، عبارت است ازدر ن
مجموعه احكام و قوانين و دستوراتي كه به صورت تكاليف الهـي در ابعـاد مختلـف شـئون                   

ها معين شده تا در لواي آن انسان به سعادت دنيوي و اخروي خـود                 فردي و اجتماعي انسان   
  12.نايل شود

  : شود د قرايني است كه در زير ذكر ميكند، وجو چه اين معنا را تأييد مي آن
. ناپـذير بـودن شـريعت نبـوي اسـت          در برهاني كه اقامه خواهد شد، سخن از ابدي و نـسخ           . 1

  .روشن شد هر جا سخن از نسخ باشد، تكاليف و قوانين در ميان است
ها با وصف مكلفّ بـودن مـورد نظـر            در برهان ياد شده، سخن از مكلفان است؛ يعني انسان         . 2

  .دهد كه مراد از شريعت، تكاليف و دستورهاي الهي است ستند و همين جهت بحث را نشان ميه
 از احكـام و تكـاليف شـرعي سـخن بـه ميـان               14 يا تلـويح،   13در برخي از تعابير، به تصريح     . 3
  .كند مراد از شرع و شريعت در اين بحث، تكاليف و احكام الهي است اند كه خود معلوم مي آورده

چه رضايت پروردگـار اسـت و ديـن            آن 15»اكمال دين «فته شود، با توجه به آية       ممكن است گ  
خاتم تا قيامت براي بشر ارائه شده، مجموعه معارف و احكام و تكاليف تشريع شده اسـت؛ يعنـي                   

كند، تنها احكـام و قـوانين نيـست، بلكـه مجموعـه               چه ابدي است و سعادت بشر را تأمين مي          آن
 اگـر   16.رسـد   سلام است كه با تشريع مسئله ولايت، به كمال خـود مـي            معارف و احكام تشريعي ا    

اند كه بحث را در محدوده احكام و تكـاليف الهـي              متكلمان در اين باب با تعابير خود اصرار داشته        
  :متمركز كنند، به سبب وجود دو نكته بوده است

ن اسـلام مـساوي     وظيفه همه مكلفان نسبت به احكـام و قـواني         : عمومي بودن امور تعبدي   . 1
ها  است و همين مسئله در مقدمات برهان به تصريح آمده است؛ بر خلاف معارف دين كه بيان آن                 

  .طلبد براي همه مكلفان ضروري نيست، بلكه مخاطب خاص خود را مي
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تر است؛ انـسان در امـور معرفتـي و          ضرورت رفع نياز مكلفان در امور تعبدي واضح و روشن         . 2
ول توحيد، معاد و نبوت را درك كند و همين ادراك اجمالي، زمينه رشد را براي                تواند اص   تعقلي مي 

  :سازد؛ ولي در امور تعبدي دو نكته اهميت دارد او فراهم مي
  علم تفصيلي به تكاليف لازم است؛) الف
  .تواند چنين علم و اداركي را نسبت به امور تعبدي پيدا كند عقل نمي) ب

  .تر است جع ديني معصوم براي دريافت تكاليف ديني نزد عقل واضحرو، ضرورت وجود مر از اين

  مفهوم حافظ شرع

سان ضرورت    يابيم ضرورت وجود حافظي براي شرع، به        با توجه به آراي متكلمان اماميه، درمي      
 را  6خـصوص شـريعت پيـامبر خـاتم        خود شرع است؛ يعني همان حكمتي كه وجود شرايع و به          

در . د شريعت خاتم، از تغيير و تبديل و زيادت و نقصان در امـان مانـد   كن  ضروري كرده ، اقتضا مي    
بر پايـة ايـن عقيـده،       . آيد  واقع، شأن حفاظت از شريعت، الهي است و منصبي بشري به شمار نمي            

اند و با ادله عقلي، اين گوهر الهـي را   اماميه از منصب حافظ شرع، عصمت امام را نيز نتيجه گرفته   
 در حقيقت از منظر اماميه، حافظ شرع كسي است كـه توانـايي دو               17.اند  ت رسانده براي امام به اثبا   

  :كار را داشته باشد
متـأخران از   (چه از شرع به صورت مفصل بيان شده بدون تغيير و كم و زياد بر ديگـران                    آن. 1

  ).حفظ ما بين(برساند و بيان كند ) عصر رسالت
  ).بيان ما لم يبين(، به تفصيل بيان كند چه را شرع به صورت مفصل بيان نكرده آن. 2

تنهـا حـافظ    امـام نـه  . پس در معناي حفاظت توسعه رخ داده و بيان احكام نيز داخل شده است  
شريعت نبوي است، بلكه احكام و قوانيني را كه در دوران رسالت به صورت تفصيلي بيـان نـشده،                   

  18.فرمايد در موقعيت خاص خود بيان مي
يابيم هر جا از امام و وظايف         هاي عامه و با توجه به آراي متكلمانشان درمي          ببا مراجعه به كتا   

كنند كه به شئون ظاهري اداره حكومت اسـلامي           او سخن به ميان آمده، براي او شئوني بيان مي         
آنان بحث امامـت را در رهبـري اجتمـاع و كيـستي زعـيم اجتمـاع پـس از پيـامبر                      . مربوط است 

انـد و ايـن مقـام شـامخ الهـي را               متكلمان، به همين بـسنده نكـرده       19.اند   متمركز كرده  6اكرم
  : اند اند كه گفته چنان تنزل داده آن

  20.گردد فسق و فجور و گناه و آلودگي موجب عزل و بركناري امام نمي

در واقع، امامت در منظر ايشان اداره سياسي        . در عبارات متكلمان، سخن از منصب الهي نيست       
اگرچه در بعضي از تعابير خود، حفظ عقايد مردم و حل شبهات ديني آنان را               . تجامعه اسلامي اس  

  21.اند و نه الهي گونه شئون امام را نيز صبغه بشري داده اند، اين از وظايف امام دانسته
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دانند، حفاظت از شرع به دسـت امـامي كـه طبـق               كه عامه، امام را معصوم نمي       با توجه به اين   
 احتمال خلاف نيز در رأي او وجود دارد، حفاظتي ظـاهري خواهـد بـود و                 اجتهاد خود عمل كند و    

  .سان نبود حفاظت براي شرع است كه در برهان ذكر خواهد شد، چنين حفاظتي براي شريعت به چنان

  تقرير برهان؛ نياز شريعت به حافظ

 شـريعتي جـاودان و      6به اتفاق همة فرق و مذاهب اسـلامي، شـريعت نبـي مكـرم اسـلام               
پـذيرد،     تا روز قيامت كه تكليف پايان مـي        6همة مكلفان از زمان پيامبر اكرم     . ناپذير است  نسخ

  .نسبت به احكام و قوانين شريعت خاتم مسئول هستند و نبايد در اجراي احكام شرعي كوتاهي كنند
شريعت نبوي،  : ، استدلال مزبور از اين قرار است      )و اصل موضوعي  (فرض    با توجه به اين پيش    

سـان وظيفـه دارنـد بـه تكـاليف آن       ي ابدي و غير منسوخ است و تمام مكلفان به طور يك      شريعت
بدون  عمل كنند، پس به ناچار بايد حافظي امين و قابل اطمينان وجود داشته باشد تا تكاليف الهي را                 

 ـ6كم و زياد به مكلفان ديگر ـ كه متأخر از زمان و رسالت نبي مكرم اسلام  در  22.برساند  هستند 

  :آيد چند اشكال لازم مي) يعني با فرض عدم وجود حافظي براي شريعت(غير اين صورت 
چـه    اهمال در امر شريعت از ناحيه ذات پروردگار؛ اين با حكمت او سازگاري ندارد؛ زيـرا آن                . 1

  23.كند اقتضاي وجوب اصل شريعت را كرده، وجوب حفظ شريعت را اقتضا مي
كه مكلفان متعبد به همة احكام شريعت         آيد؛ با توجه به اين      يلازم م » ما لايطاق «تكليف به   . 2

 هستند، اگر شريعت او بدون حافظي مطمئن باشد، مكلفاني كه پس از عصر رسالت               6محمدي
چنـين چيـزي، تكليـف بـه        . كننـد   آيند، قطع و يقين به وصول تمام شريعت پيـدا نمـي             آمده و مي  

  24.غيرمعلوم و امري باطل خواهد بود
آيد؛ اگر براي رفع اشكال دوم گفته شود مكلفان متعبد به تمـام                اجماع امت لازم مي    خلاف. 3

احكام شرع نيستند، بلكه موظف به انجام بعضي احكام شـريعت نبـوي هـستند، بايـد گفـت ايـن                     
  25.خلاف اجماع امت است

  ضرورت معصوم بودن حافظ شريعت

ه حافظ، وثوق و اطمينان بـه حـافظ         بنابر برهان ياد شده، ملاك و مدار ضرورت نياز شريعت ب          
به اين سبب، متكلمان اماميه بـراي اثبـات         . است تا از اين راه اشكالات و تالي فاسدها رفع گردند          

اند؛ يعنـي ضـرورت وجـود حـافظي بـراي شـريعت               وصف عصمت امام از همين نكته بهره گرفته       
چـه وجـود      انـد آن     و گفتـه   اند  اند و به وصف حافظ شرع پرداخته         را مفروغٌ عنه گرفته    6محمدي

شود؛ چـرا كـه تـا حـافظ شـرع             كند، با وصف عصمت تمام مي       حافظ را براي شريعت ضروري مي     
شـود، و در آن صـورت،    معصوم نباشد، وثوق و اطمينان به نقل او در بيان احكام شـرع پيـدا نمـي              

حقيقـت، حـافظ   در . كننـد  اطمينان پيدا نمي مكلفان متأخر از عصر رسالت، به وصول جميع احكام       
  26.غيرمعصوم براي شريعت، همانند اين است كه اصلاً شريعت حافظي ندارد
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بنابراين، تمام بودن برهان نياز شريعت به حافظ، در گرو وجـود وصـف عـصمت بـراي حـافظ                    
هـاي مهـم برهـان        در نتيجه، يكي از ويژگي    . است و در غير اين صورت، برهان تمام نخواهد بود         

جز اثبات ضرورت وجود امام، يكي از اوصاف مهم امام را كـه عـصمت بـه                   همزبور، اين است كه ب    
  27.كند آيد، ثابت مي شمار مي

  حفاظت؛ فعلي يا شأني

كند و برهان در مقام اثبات حفاظت بالفعـل           آيا حافظ شرع، شريعت نبوي را بالفعل حفاظت مي        
ظي بر شريعت خـاتم باشـد       كند حاف   نمايد كه حكمت الهي اقتضا مي      است، يا نه؟ برهان، ثابت مي     

ظاهراً مراد از برهان و نتيجه آن، مطلب دوم اسـت؛ يعنـي،             . تواند شرع را حفظ كند      كه تنها او مي   
  .فعليت حفاظت شرع مد نظر نيست، بلكه شأنيت حفاظت از شرع مورد نظر است

 كند حافظي براي شـريعت خـاتم معـين شـود تـا در امـر          بدين معنا كه حكمت الهي اقتضا مي      
گـردد، معـين     چه بر خدا لازم است و بـه فعـل الهـي برمـي               در واقع آن  . شريعت اهمال پيش نيايد   

كردن حفاظت معصوم از شريعت نبوي است، ولي تحقق اين امر و به فعليـت رسـيدن آن، حـرف                    
  .ديگري است

  مصداق حافظ شرع

 ـ(كتاب، سـنت قطعـي      : اند، عبارتند از    مصاديقي كه براي حافظ شرع ذكر كرده       ، اجمـاع،   )واترت
امكان وجود مصداقي خارج از اين مـوارد خـلاف اجمـاع            . اخبار آحاد، قياس، برائت و امام معصوم      

بعد از بررسي موارد فوق، در نهايت به اين نتيجه خواهيم رسـيد كـه تنهـا مـصداق حـافظ                     . است
  28.شرع، امام معصوم است

  :تواند مصداق حافظ شرع باشد، زيرا  كتاب نمي:كتاب. 1
  29. را از تغيير و تبديل حفظ كند خود كتاب نياز به حافظي مورد اطمينان دارد تا آن) فال

  30.قرآن مشتمل بر جميع احكام تفصيلي نيست تا از اين طريق حافظ شريعت نبوي باشد) ب
. شـود   اي كه در معناي حافظ ارائه شد، حفاظت كتاب به تبيين آيات الهي مربوط مـي                 با توسعه 

 خود كتاب، الفاظ قرآن از تحريف مصون هستند، برداشـت آيـات قـرآن از غيـر                  اگرچه به تصريح  
كه در قرآن آيات مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ            معصوم، از خطا در امان نيست و با توجه به اين          
گونه آيات، به حافظ معصومي نياز داريم تـا حقـايق             و متشابه و محكم وجود دارد، براي تبيين اين        

  31.مت بازگو كرده و از برداشت غلط از آيات جلوگيري كندقرآني را براي ا
شود و همين     اي هستند كه در معناي آن وجوه مختلفي احتمال داده مي            آيات قرآن به گونه   ) ج

  32.هايي حافظ شرع باشد تواند با چنين ويژگي بنابراين، كتاب نمي. امر به اختلاف آرا انجاميده است
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تواند مصداق حـافظ شـرع         از طريق تواتر به ما رسيده، مي        آيا سنت قطعي كه    :سنّت قطعي . 2
  :باشد؟ در پاسخ بايد گفت اين مورد نيز توان حفاظت از شرع را ندارد؛ زيرا

. بيان نشده و روايات متواتر بسيار كم است       ) سنتّ قطعي (تمام احكام شرع از طريق تواتر       ) الف
  33.كن نيستلذا با اين قلتّ و كمي، حفاظت از شرع براي سنّت مم

شـود، ولـي در تحقـق تـواتر نـسبت بـه               در صورت تحقق تواتر، علم و يقين حاصـل مـي          ) ب
ناقلان، در نقل خـود  ) سهو يا عمد(هاي آينده ترديد وجود دارد؛ چون احتمال دارد بنابه عللي             نسل

قلان در  كم اخبار متواتر به اخبار آحاد تبديل شوند و تضميني وجود ندارد كه نا               كوتاهي كنند و كم   
  34.نقل خود مصمم باشند

توانـد    سنت، متناهي و محدود است و حوادث غيرمتناهي؛ با وقوع حوادث چگونه سنت مـي              ) ج
  35از شرع حفاظت كند؟

توانـد    آيا اجماع توان حفاظت از شرع را دارد؟ در پاسخ بايد گفت، اين مورد نيز نمـي                : اجماع. 3
  :كه مستقلاً از شريعت خاتم حفاظت كند؛ زيرامصداق حافظ شرع باشد و اين شأنيت را ندارد 

اجماع، مبين تمام شرع نيست، بلكه موارد اجماعي بسيار كم است؛ با وجود مـوارد انـدك                 ) الف
  36.توان شرع را حفظ كرد اجماع نمي

كه مشتمل بر معصوم نباشد، حجيت ندارد؛ زيرا امكان خطـا بـراي همـه                 اجماع در صورتي  ) ب
ارد و با وجود امكان خطا بـراي چنـين اجمـاعي، امكـان حفاظـت از شـرع                   كنندگان وجود د    اجماع

  37.شود منتفي مي
اجماع حجت نقلي است؛ يعني اگر اعتباري نيز دارد از ناحيـه نقـل اسـت وگرنـه بايـد هـر                      ) ج

پس اجماع متوقف بر نقل است و از طرفي نقل نيز بر حـافظ              . حجت و اعتبار باشد    اجماعي داراي 
يعني در صورتي كه مصداق حافظ اجمـاع باشـد، دور هـم لازم              (آيد    ر لازم مي  توقف دارد؛ پس دو   

  38).آيد مي
  :تواند حافظ شرع باشد؛ زيرا  خبر واحد نيز نمي:اخبار آحاد. 4

حجيت و اعتبار آن ثابت نشده است؛ چون مفيد ظنّ است و در نفي حجيت ظـن، همـين            ) الف
  f39.40 لاَ يغْني منَ الْحقِّ شَيئاًإِنَّ الظَّنgَّ: فرمايد كافي است كه قرآن مي

كه متأخران از اصوليان اماميه، خبر واحد را  چنان چه حجيت خبر واحد تمام باشد ـ آن  چنان) ب
كه به خودي خود معتبـر باشـد؛    دانند ـ بايد گفت اعتبارش از ناحيه معصوم است، نه اين  معتبر مي

رسـيد،     طبق آن است، به امضاي امام معصوم نمـي         چون اگر اعتماد به خبر واحد كه بناي عقلا بر         
در . شـد    مي fإِنَّ الظَّنَّ لاَ يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً      gهاي ديگر مشمول آيه شريفه        خبر واحد نيز مانند ظن    

جا سخن از اين است كه آيا خبر واحد به خودي خود بـدون اعتمـاد بـر وجـود امـام معـصوم،                          اين
  فظ شرع باشد يا نه؟تواند مصداقي براي حا مي
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كننـد و تفـصيلات       ممكن است اشكال شود كه اماميه در زمان غيبت به اخبار آحاد استناد مـي              
عامه نيز ايـن راه را بعـد از رحلـت نبـوي اجـرا               . آورند  احكام را با رجوع به اخبار آحاد به دست مي         

آورنـد و ديگـر    سـت مـي   تفصيلات احكام را به د6كنند و با رجوع به اخبار آحاد پيامبر اكرم   مي
  .كنند نيازي به امام معصومي كه حافظ شرع و ناقل و مبين احكام باشد، پيدا نمي

  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
 6قياس زمان غيبت با زمان بعد از رحلت نبوي، قياس نادرستي است؛ زيرا پيامبر اكرم              . يكم

 و مستقيم به امت اسلامي انتقال دهد،        در زمان حيات خود، فرصت نكرد تمام احكام را به تفصيل          
بلكه بعضي احكام را مستقيماً براي امت مطرح فرمود و برخي ديگر را به امام بعد از خود سپرد تـا                     

 قمري بـسياري از تفـصيلات احكـام را ائمـه            329 تا   11در زمان مقتضي بيان كنند و لذا از سال          
فـصيلات كوتـاه اسـت و بهتـرين دليـل بـر        به مكلفان رساندند كه دست عامه از اين ت        :اطهار

كه اخبار آحاد نبوي براي به دست آوردن تفصيلات احكـام كـافي نيـست، همـين اسـت كـه                       اين
چون قيـاس     هاي غير معتبري هم     بزرگان عامه براي به دست آوردن احكام و تكاليف خود، به ظن           

  41.و استحسان متوسل شدند
توان از اين اخبار      ر باشد و توهم شود كه احكام را مي        كه اخبار آحاد نبوي كثي      بر فرض اين  . دوم

چنان بازار نقـل احاديـث بـراي          آن    6به دست آورد، بايد گفت در ميان اخبار منقول از نبي اكرم           
آوري احاديث نبوي اهتمام بسياري داشتند        جاعلان گرم شده بود كه محدثان بزرگ عامه، در جمع         

اي كه از بخاري نقل شده اسـت كـه            خدا حجت باشد؛ به گونه    تا رواياتي جمع كنند كه نزد خود و         
  : گفت مي

 را در شانزده سال، از ششصد هزار حديث كه بـين مـن و خـدا حجـت اسـت،                     صحيحكتاب  

   42.انتخاب و تدوين نمودم

 پـس   43. حديث است  2761آوري شدة جناب بخاري، بدون مكررات،         كه احاديث جمع    در حالي   
خوش كـرد و تفـصيلات احكـام شـرع را از      هر كثرت اخبار نبوي دل  چنين نيست كه بتوان به ظا     

 كـه پـس از      :در نتيجه، اخبار آحاد نبوي بر خلاف اخبار آحاد ائمـه اطهـار            . ها به دست آورد    آن
هاي فردي     تا زمان غيبت، رافع مشكلات و نيازهاي متكلفان در تمام زمينه           6رحلت رسول خدا  

  .تأخران از عصر رسالت نبوده و نيستگوي مشكلات م و اجتماعي بود، پاسخ
تنهـا   نـه . تواند مصداق حافظ شرع باشد؛ چون مفيد ظـن و گمـان اسـت                قياس نمي  :قياس. 5

دليلي بر حجيت قياس اقامه نشده، بلكه دليل بر بطلان آن آمده است كه در مباحث اصول فقـه،                   
  44.به تفصيل بيان شده است

تواند حافظي براي شرع باشد؛ چـون اگـر اصـل             نمي وجود اصل برائت و اجراي آن        :برائت. 6
شود؛ زيرا هر جا سـخن از   تر احكام شرعي مرتفع مي برائت به اين عنوان در نظر گرفته شود، بيش      
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جـا سـخن از       كه در ايـن     شود و حال آن     شك در تكليف شد، با اصل برائت ذمه، حكم برداشته مي          
  45.ر عهده مكلفان آمده استحفاظت از تكاليفي است كه در عصر رسالت نبوي ب

شود كه تنها كسي كه توان حفاظـت از شـريعت             گانه، اين نتيجه حاصل مي      با نفي موارد شش   
  .نبوي را دارد، امام معصوم است و او تنها مصداق حافظ شرع خواهد بود

  امام غايب و حفظ شريعت

ظـت از شـريعت     جا مسلم شد، ضرورت وجود امام معصوم در هر عـصر بـراي حفا               چه تا اين    آن
توانـد     است؛ زيرا تنها كـسي كـه تـوان حفاظـت از شـريعت خـاتم را دارد و مـي                     6پيامبر خاتم 

 ديگري اين شأنيت را نـدارد   دار اين مقام شامخ باشد، امام معصوم است و هيچ مورد و گزينه  عهده
  .كه بتواند حافظ شريعت نبوي شود

مام غايب است، به چه صورتي اسـت؟         كه ا  4تطبيق نتيجه برهان بر وجود مقدس امام عصر       
برند و ارتباط مستقيم و ظاهري امـت بـا او قطـع اسـت،                 كه آن حضرت در غيبت به سر مي         با اين 

  دار مقام شامخ حافظ شرع است؟ چگونه ايشان عهده
نخست بايد گفت اشكال فوق به زمان غيبت و امام غايب اختصاص ندارد، بلكه متوجه امامان                

عشر مورد نقض و اشكال       چرا تطبيق نتيجه برهان بر امامان معصوم اثنا       . شود  يمعصوم ديگر نيز م   
كند، و    كند و يا حكم واقعي را كتمان مي         است؟ گاهي امام به منظور تقيه حكم واقعي را بيان نمي          

كه سيره و روش امامان معصوم چنين بوده است و نيز در عصر غيبت، امام حكـم واقعـي را                      چنان
  توان گفت امام حافظ شرع است؟ با اين حال، چگونه مي. كند بيان نمي

چه سـيره و روش       چه نتيجه برهان بود، حفظ و بيان احكام واقعي براي مكلفان بود، ولي آن               آن
امامان معصوم در خارج بوده است، گاهي به عنوان تقيه و گاهي به نام غيبت احكام واقعي را بيان                   

  شر حافظان شريعت خاتم هستند؟ع پس چگونه امامان اثنا. كند نمي
بخش بودن برهان، با تطبيق آن در خـارج و بـه فعليـت                براي پاسخ به اشكال بايد گفت نتيجه      

تر ذكر شد كه برهان نظر به فعليت حفاظت شرع ندارد، بلكه نظـر                پيش. رسيدن آن متفاوت است   
م معـصومي باشـد كـه       كند شريعت خـاتم داراي امـا        به شأنيت دارد؛ يعني حكمت الهي اقتضا مي       
كنـد يـا نـه،        كه امام بالفعل نيز از شرع حفاظـت مـي           توانايي حفاظت از آن را داشته باشد، اما اين        

  .مطلب ديگري است
از جمله براهينـي كـه بـراي ضـرورت          . اشكال مطرح شده، شبيه بحث ضرورت بعثت انبياست       

 ـ   شود، اين است كه حكمت الهي اقتضا مي         بعثت انبيا مطرح مي    شر تحـت تربيـت پيـامبراني       كند ب
. چه حس و عقل توان درك آن را ندارند، به بشر تعليم دهنـد               باشد كه با غيب مرتبط هستند تا آن       

تواند به رشد، فلاح و كمـال         در حقيقت، انسان مكلف و داراي اختيار، تحت تربيت انبياي الهي مي           
ت      . كننـد   ها فراهم مي    خود برسد و انبيا زمينه را براي ايجاد رستگاري و كمال انسان            امـا بـه فعليـ
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ها كه بخواهند تحت تربيـت        خواست و اراده خود انسان    : رسيدن اين امر بر دو مطلب متوقف است       
چـون حكـام و       انبيا رشد كنند و به كمالات انساني نايل شوند و ديگـر، نبـود موانـع خـارجي هـم                   

 هر يـك از     46.شوند  وامع بشري مي  سلاطين جور كه مانع از اجراي برنامه انبياي عظام و هدايت ج           
  .آيد رفت برنامه پيامبران خلل پديد مي اين اوامر كه منتفي شد، در پيش

برهان مورد بحث نيز چنين است؛ وجود امام معـصوم حـافظ شـرع ضـروري اسـت و تنهـا او                      
العـه  اما آيا اين شأن امام به فعليت نيز رسيده يا نه؟ بـا مط             . تواند از شريعت خاتم حفاظت كند       مي

اي بوده اسـت كـه        يابيم گاهي وضعيت براي امامان معصوم به گونه          درمي :زندگاني ائمه اطهار  
اش با امـت تـا        چنان در حصر بوده كه رابطه       دادند و امام آن     اجازه بيان حكم واقعي را به آنان نمي       

عمـل  گونه مقاطع، شأن حفاظت از شرع به وسيله امـام جامـه               در اين . شده است   حدودي قطع مي  
شـد و در ايـن        رسيد؛ زيرا شرايط تحقق اين وظيفه الهي محقـق نمـي            پوشيد و به فعليت نمي      نمي

با اين حال، تفويـت بـه خـود امـت و ظالمـان امـت                . شده است   ميان تفويت منافع نيز از امت مي      
ام چه مانع از به فعليت رسيدن اين مق ـ  بريم، آن   اكنون نيز كه در عصر غيبت به سر مي        . گردد  برمي

شود، مربوط به سوء اختيار خود امت است، وگرنه از ناحيه پروردگـار عـالم         مي 4شامخ امام عصر  
  .حجت تمام شده است

در حقيقت پروردگار حكيم با نصب امام معصوم به عنوان حافظ شرع، حجت را بر مكلفان تمام                 
امت . شود  ها نمي    انسان كرده تا اهمالي در شريعت صورت نگيرد با اين حال، خداوند مانع از اختيار             

وري از حافظان شرع شدند و همين         ها با سوء اختيار خود، مانع از كسب فيض و بهره           و ظالمان آن  
امر باعث شد امامان معصوم در عسر و حرج يا غيبت به سر برند و گاهي هم تفويت منافع شـود؛                     

  47.رسد  حضرت در عصر غيبت به تمامي امت نمي كه منافع آن چنان
 به عنوان حافظ شرع ضروري است و بايد انسان          4تيجه، در عصر غيبت وجود امام عصر      در ن 

كاملي چون او شأنيت و توانايي حفاظت از شريعت خاتم را داشته باشد تا حجت بر مكلفـان تمـام                    
با اين حال، عدم فعليت و عـدم        . شود و از ناحيه پروردگار حكيم، در اين امر اهمالي صورت نگيرد           

هـر زمـان كـه ايـن نقـص و كاسـتي             . گردد  مقام شامخ، به نقص و كاستي امت برمي       تحقق اين   
چـه   گيري از فيوضات آن حضرت براي امت ممكن خواهد شد، وگرنه آن برطرف شود، امكان بهره 

به فعل الهي مربوط بوده است، يعني، خلق امام، حيـات او و سـپردن وظيفـه حفاظـت بـر او، بـه                        
چه به امام مربوط بوده نيـز محقـق شـده             ذيرش وظايف امامت و آن    تمامي صورت گرفته، و نيز پ     

هر زمان امت آمادگي كسب فيض از آن امـام          . با اين حال، پذيرش امت محقق نشده است       . است
  48.گيرند شود و امت از او بهره مي را داشته باشد، امام ظاهر مي
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  :ن به ميان آمده استاي از احكام و تكاليف الهي سخ طور تلويحي و اشاره  عباراتي كه در بحث ما به.14
...  لكونهما غير وافيين بكل الاحكامالسنةان الحافظ ليس هو الكتاب و لا «: 327 ـ  328، صاللوامع الالهية) الف

   ». و الا ارتفعت الاحكامالبرائةو لا 
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 الاجماع ايضاً كما يجور ان يقع يجوز ان يرتفع فمن أين لا بد من ثبوته في كـل حكـم                   «: 425، ص الذخيرة) ب

  ».الشريعةمن احكام 
و القياس ليس   ...  علي تفاصيل الاحكام   السنةو لأنّه حافظ للشرع لقصور الكتاب و        «: 63، ص نهج المسترشدين ) ج

  »... . الاصيله ترفع جميع الاحكامالبرائةو ... فلان بني شرعنا علي جمع المختلفات و تفريق الممتثلات... بحجة
يريـد  (ب فليس يجوز الاقتصار عليـه فـي حفـظ الـشرع لان اكثـر الـشرائع                  فاما الكتا «: 188، ص 1، ج الشافي) د

و اما الاجتهاد و القياس فقد دللنا علي بطلانهما فـي           ... ليس في صريحه بيانها علي التفصيل و التحديد       ) الاحكام
  ».الشريعة

 الـشبهات و    ازالـة علـوم و     اليه في ذلك فمنها تأكيد ال      الحاجةلان اصحابنا قد ذكروا     ... «: 75، ص 1، ج الشافي(    ه
منها ان يبين ذلك و يفصله و ينبه علي مشكله و غامضه و منها كونه من وراء الناقلين ليأمن المكلفـون مـن ان                        

اي مطرح فرموده كه رفـع شـبهات را    يكون شئ من الشرع لم يصل اليهم؛ همين كه نياز امت به امام را به گونه       
شود شرع در بحث ما به تكاليف اختـصاص دارد و             رح كرد، پس معلوم مي    جداي از وجود امام از وراي ناقلان مط       

 ».نه معارف
15. gًيناد َلامالإِس لَكُم يتضري وتمعن كُملَيع تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم ْلتأَكْم موالْيf) .3سوره مائده، آيه( 
 .188 - 180، ص5، جالميزان:  نك.16

 - 114، ص ايمـان  سـرمايه ؛  268 - 267، ص گوهر مراد ؛  261، ص 2، ج المنقذ من التقليد  ؛  424، ص ةالذخير:  نك .17
 .18، ص)5 حيوة القلوب( شناسي امام؛ 128 - 127، صانيس الموحدين؛ 500، ص1، جعلم اليقين؛ 115

 - 202، ص الحاشية علي الالهيـات الـشرح الجديـد للتجريـد         ؛  19، ص شناسي  امام؛  52 - 51، ص 1، ج الفين:  نك .18
203. 

، تمهيـد اللاوائـل و تلخـيص الـدلائل        ؛  251،  237 - 235،  232، ص 5، ج شرح المقاصد ؛  398، ص المواقف:  نك .19
 .477 - 476ص

 ». بفسقهالامامة اصحاب الحديث منهم لا تزول عامةقال احمد و «: 242، ص1، جتذكرة الفقهاء:  نك.20

، الـدلائل  تمهيـد اللاوائـل و تلخـيص      ؛  251،  237 - 235،  232، ص 5، ج شرح المقاصد ؛  389، ص المواقف:  نك .21
  .477 - 476ص

  : دربارة همين مطلب نقل كنيمجرجانيشرح مواقف لازم است عباراتي از 
مجتهد فـي الاصـول و      (و مستحقها من هو     ) لامامةالجمهور علي ان اهل ا    . لامامةفي شروط ا  : المقصد الثاني («

، مستقلاً بالفتوي في النـوازل      الدينية في العقائد    الشبهة الحجج و حل     اقامةمتمكناً من   ) الفروع ليقوم بامور الدين   
 حفظ العقائد و فصل الحكومات و رفع المخاصمات و          الامامةو الاحكام و الوقائع نصاً و استنباطاً لأن اهم مقاصد           

ليقـوم  (ثغـور    تدبير الحرب و السلم و ترتيب الجيوش و حفـظ ال           بصارةو  ) الشرط ذو رأي  (لن تيم ذلك بدون هذا      
» . الاسلام بالثبات فـي المعـارك      لبيضةو الحفظ   ) ليقوي علي الذب عن الحوزه    (قوي القلب   ) بامور الملك شجاع  

 )586، ص3، جالمواقفشرح (
قواعـد  ؛  778، ص تمهيـد الاصـول   ؛  123، ص 1، ج تلخيص الشافي ؛  179، ص 1، ج الشافي؛  424، ص ةالذخير:  نك .22

 .261، ص2 ج،المنقذ من التقليد؛ 178، صالمرام
  .500، صعلم اليقين؛ 123، ص1، جتلخيص الشافي ؛179، ص1، جالشافي؛ 424، صةالذخير:  نك.23

28 

�و
�

�
 � � �	 


 و�



ت
ريع

 ش
ظ

حاف
م، 

اما

 

 

 
، 1، ج تلخـيص الـشافي   ؛  261، ص 2، ج المنقـذ مـن التقليـد     ؛  179، ص 1، ج الـشافي ؛  178، ص قواعد المـرام  :  نك .24

 .123ص
 .261، ص2، جالمنقذ من التقليد:  نك.25

 ـ  ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  40، ص ةت الاعتقادي النك؛  179، ص 1، ج الشافي:  نك .26 ارشـاد  ؛  327، ص ةاللوامـع الالهي

 .178، صقواعد المرام؛ 336، صالطالبين

شـود، ولـي      افزون بر وصف عصمت، در وصف علم نيز از ايـن برهـان اسـتفاده مـي                . 47، ص 1، ج الشافي:  نك .27
يعني امام بايـد بـه شـريعتي كـه          . استكند، در حد احكام و تكاليف الهي          جا درك مي    ضرورتي كه عقل در اين    

آگاهي امام  . حافاظ آن است عالم باشد و در بحث ما، سخن از احكام و قوانين و تكاليف الهي بود، نه علم غيب                    
 تجريـد الاعتقـاد   كه علامه شعراني در ترجمه و شرح خود بـر             شود؛ چنان   هاي نقلي ثابت مي     از علم غيب، با ادلّه    

حافظٌ للشرع نيز بر علم او به دين الهي و ارتباط با خداوند تعـالي دلالـت                 «: فرمايد   مي باره  خواجه طوسي در اين   
دارد، از جهت باطن و هم بر عصمت؛ زيرا تفاصيل احكام شرع به راه ديگري جز ارتباط با پروردگار بـراي بـشر                       

 )511ص علامه شعراني،: ، مترجمترجمه و شرح تجريد الاعتقاد(» .به طور يقين حاصل نيست

بـه   (109، ص 1، ج الفـين ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  )به استثناي اخبار آحاد    (328 - 327، ص اللوامع الالهية :  نك .28
 ).به استثناي برائت (261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ )استثناي اخبار آحاد

 .501 - 500، ص2، جعلم اليقين؛ 261، ص2، جالمنقذ من التقليد:  نك.29

المنقـذ مـن    ؛  327، ص ةاللوامع الالهي ؛  63، ص نهج المسترشدين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  493، ص كشف المراد :  نك .30

  .261، ص2، جالتقليد
بل الحق انه نور و تبيان لكـل شـئ كمـا نطـق بـه لـسانه            «: گويد  زاده آملي نسبت به اين مورد مي        علامه حسن 

ذَا  :  من نهج  123 الخطبة في   7و الصواب فيه ما قاله الوصي      fءكتاَب تبياناً لكلُِّ شَي   ونزََّلْناَ علَيك الْ  gالصدق   هـ
كشف . (» الْقرُْآنُ إِنَّما هو خطٌَّ مسطوُر بينَ الدفَّتَينِ لاَ ينْطقُ بِلسانٍ و لاَ بد لهَ منْ ترَجْمانٍ و إِنَّما ينْطقُ عنهْ الرِّجال                    

  )493، صالمراد
قه بايد مورد دوم را بر مورد سوم حمل كرد؛ يعني قرآن به مبين نياز دارد تا به اخـتلاف در آرا      با توجه به اين تعلي    

 .نسبت به معاني آن منجر نشود
 .203 - 202، صالحاشية علي الهيات الشرح الحديد للتجديد .31

علي الهيات الـشرح    الحاشية   ؛501 - 500، ص 2، ج علم اليقين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  327، ص اللوامع الالهية  : نك .32

 .19، صامام شناسي؛ 203 - 202، صالحديد للتجديد

، المنقذ من التقليد  ؛  327، ص ة؛ اللوامع الالهي  63، ص نهج المسترشدين  ؛493، ص كشف المراد  ؛500، ص 1، ج الفين .33
 .261، ص2ج
 .187، صالاقتصاد؛ 261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ 425 - 424، صةالذخير .34

، متناهي بودن را هم براي كتـاب آورده         51، ص 1 ج الفين؛ علامه حلي در همين كتاب       109، ص 1ج،  الفين:  نك .35
زاده آملي، از آوردن متناهي بودن كتاب و پـذيرش            االله حسن   و هم براي سنت، ولي به دليل پذيرش تعليقه آيت         

 مضبوطةو الحوادث غير     ةالوقايع غير محصور  : السادس«: عبارت علامه حلي چنين است    . اين امر امتناع كرديم   
 لايفيان بهما فلابد من امام منصوب من قبل االله تعـالي معـصوم مـن الـزل و الخطـأ يعرفنـا                       السنةو الكتاب و    

ان غيـر  ] و ظـاهر [او نريـد فيهـا عمـداً او سـهواً او يبـدلها       ] و يحفظ الشرع لئلا يترك بعض الاحكام      [الاحكام  
  ».المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك
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 .425، صةالذخير؛ 327، صاللوامع الالهية؛ 261، ص2، جلمنقذ من التقليدا:  نك.36

المنقـذ مـن    ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  109، ص 1، ج لفينا؛  180 - 179، ص 1، ج الشافي؛  425، ص  الذخيرة : نك .37

  .327، صاللوامع الالهية؛ 261، ص2، جالتقليد
اند تا اجمـاعي را ثابـت كننـد كـه مـشتمل بـر                 هگفتني است دربارة حجيت اجماع، اهل عامه دلايلي را ارائه داد          

ن  Gبـه آيـات     تـوان     مـي اند از كتاب و سنت بوده است كـه            اي كه بيان كرده     تر ادله   معصوم هم نباشد و بيش     ومـ
 و  F ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً     توَلَّى ويتَّبعِ غَيرَ سبِيلِ الْمؤْمنينَ نوُلِّه ما         يشاَققِ الرَّسولَ من بعد ما تَبينَ لهَ الْهدى       

G   لْناَكُمعج ككَذلةًولَى النَّاسِ     أُمع اءدتَكوُنُوا شُهطاً لسو F     لَى خَطَ    « و روايت نبويي عتأُم عتَمَاشاره كـرد  » ألاَ تج .
المنقـذ مـن    ؛  ةالـذخير : در اين باره، نـك    . (اند  البته متكلمان اماميه همة دلايل مخالفان را در باب اجماع رد كرده           

 )2، جالتقليد

 .109، ص1، جالفين؛ 328 - 327، صةاللوامع الالهي؛ 179 - 178، صقواعد المرام:  نك.38

  .36سورة يونس، آية . 39
 .262 - 261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ 87، صالنافع يوم الحشر:  نك.40

 .848 - 846، ص4، جمجموعه آثار:  نك.41

 خود آورده كـه از ميـان سيـصد          صحيحگفتني است شبيه همين عبارت را مسلم در         . 40، ص علم الحديث :  نك .42
 . است  انتخاب نموده7275هزار حديث، 

 .101، صسير تحول قرآن و حديث:  نك.43

 - 261، ص 2، ج المنقـذ مـن التقليـد     ؛  63، ص نهج المسترشدين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  493، ص كشف المراد :  نك .44
  .87، صالنافع يوم الحشر؛ 262

در بطلان قياس در كتب كلامي بدين نكته اشاره شده كه در احكام شرع چه بسيار مواردي كه با وجود متماثـل                    
اند و حكم واحد دارند؛ مانند بول، غائط و ريح كه از جمله موجبـات وضـو هـستند، بـا                       نبودن، در حكم جمع شده    

در مقابل، چه بسيار مواردي كه با وجـود متماثـل بـودن، حكـم واحـد                 . روند كه مختلف الحقيقه به شمار مي       اين
روند، ولـي در حكـم مختلـف     ندارند؛ مانند روز آخر رمضان و اول شوال كه در حقيقت يوميه متماثل به شمار مي   

 ).335، صارشاد الطالبينفاضل مقداد، . (دهند پس تماثل وحدت حكم را نتيجه نمي. هستند

 .335، صارشاد الطالبين؛ 328، صةاللوامع الالهي؛ 109، ص1، جالفين؛ 493، صمرادكشف ال:  نك.45

 .186، صآموزش عقايد:  نك.46

 .145، ص1، ج الشافي؛166، صالشهب اثواقب؛ 14، ص1، جرسائل في الغيبة:  نك.47

 .492، صكشف المراد:  نك.48




